
  
   اثر ژان پل سارتر" راه هاي آزادي" در " ماتيو دولارو"سير تحول  

  ∗همايون كتايون نيلوفري 

  : چكيده
 يكي از معروفترين فيلسوفان معاصر فرانسوي با تفكري ژرف بر )1980-1905(پل سارتر ژان 

 "اثر سه گانه .   آثاري در خور توجه به زيور طبع آراسته است "وجوداصالت  "  مفهوم بنيادي فلسفه 
 كه پس از جنگ جهاني دوم منتشر شد مجموعه اي از تفكرات سارتر را دراين "راه هاي آزادي

نويسنده نمي تواند .  دربردارد كه رابطه دروني انديشه و عمل نويسنده را بر ما آشكار مي سازدخصوص
زيرا . ئوليت مي باشد كه بر آزادي تكيه دارداز موقعيت  بگريزد و تعهد او موردي خاص از مفهوم مس

 به " ماتيو دولارو"ثر  قهرمان اين ا،در واقع . زادي است كه فرمان انتخاب را به ما ارزاني مي دارداين آ
با تاييد اين نظريه كه انسان آزاد است تا همواره راه  و سارترعنوان برادر تخيلي نويسنده معرفي شده 

 خواهيم ديد كه در اين اثر سه گانه.  تازه اي را برگزيند شخصيت رمان خويش را به چالش مي كشد
  . تر مي رود آزادي از نويسنده فرادر جستجوي چگونه قهرمان داستان 

  
  .جنگ. مسئوليت. تعهد . آزادي. اصالت وجود: هاي كليديژه وا

                                                 
  دانش آموخته مقطع دكتري  دانشگاه آزاد اسلامي ،واحد علوم و تحقيقات تهران ∗

  7/6/89:   تاريخ پذيرش مقاله4/5/89: تاريخ دريافت مقاله 
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  : مقدمه
     سارتر پس از جنگ جهاني دوم اثر سه گانه اي را به  رشته  تحرير در آورد با 

 " و " تعليق" ، " سن عقل" ، اين اثر شامل سه مجلد به نام هاي " راه هاي آزادي"نام 
 به 1949 و مجلد سوم در سال 1945اشد كه دو جلد اول در سال  مي ب"مرگ در روح 
بي گمان درپايان جنگ ، سارتر كه خود را نويسنده اي متهد مي دانست . چاب رسيد

  . براي تبيين ارزش هاي انساني  به بررسي اثرات جنگ و پيامد هاي آن مي پردازد
 را كه در دنيايي " ماتيو دولارو"       نويسنده زندگي قهرمان داستان خود 

ماتيو در نوعي آزادي مطلق زندگي مي كند  . تكراري سرگردان است به تصوير مي كشد
انساني است .  كه  در آن هيچ وابستگي به مسلكي يا همبستگي به هم نوع خود  ندارد

تنها ، در برابر شماري از رويدادها و امور پوچ زندگي،  فردي سرخورده كه راهي جز 
  .  دلمشغولي هاي خويش نداردتن دادن به

وي ترسها .   سارتر قهرمان خود را از ديدگاه روانشناسانه تجزيه و تحليل مي كند
در . خواهشهاي نفساني و تحولات احساسي او را تا زمان مرگ بررسي مي كند, 
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 روي 1938  ، وقايع تنها در دو روز از ماه ژوئن "سن عقل "حقيقت ، در مجلد اول 
از روزي كه در .   در ذهن خود همواره به آزادي مي انديشد " ماتيو دولارو". مي دهد 

نوجواني ، احساسي زنده و پر شور او را در بر گرفت ، خود را وقف يافتن  اين 
حقيقت كرد و با وجود اين آرمان  به نوعي زندگي انفعالي روي آورد تا از هر گونه 

  .تعهدي بگريزد
سارتر او را در موقعيت قرار داده ، گره داستان . ق نيست     اما ماتيو در خلاء معل

آيا فرزند را نگه خواهد داشت و يا . مارسل ، معشوقه ماتيو باردار است : چنين است 
مجبور به سقط جنين خواهد شد؟  از نقطه نظر سياسي ماتيو در نظر داشت كه به حزب 

 " به دختر جواني به نام به علاوه ، احساساتي عميق نسبت. كمونيست به پيوندد 
 دارد كه بحراني در تمايلات وي به وجود آورده و او را سخت به " Ivich" "ايوويچ

  . خود مشغول كرده است
آيا در .   بزرگترين سوالي كه براي او مطرح مي شود حفظ آزادي اش مي باشد

  نهايت تصميم درستي خواهد گرفت؟  
بر بسط و تامل بر زندگي شخصيت اصلي  سارتر علاوه "تعليق "  در مجلد دوم 

داستان ، در باره وضعيت سياسي حاكم بر اروپا كه اكنون در جنگ به سر مي برد 
در اين رمان سارتر به سياستمداراني ضعيف اشاره مي كند كه از پيش . توضيح مي دهد

 ماتيو و آماده تسليم در برابر قواي دشمن شده اند و از طرفي بورژواهايي را مانند برادر
زن سبك مغز و متظاهر اش  به تصوير مي كشد كه سعي دارند تهديد جنگ را ناديده 

به علاوه توصيف  نويسنده در مورد فرار .  بگيرند و از زندگي خويش لذت ببرند
فرانسويان  و پناه بردن به نقاط امن  فرانسه از جمله بخش هاي قابل توجه اين اثر مي 

  . باشد
ات ماتيو به هنگام ديدن فرمان بسيج سربازها و اعزام آنها به  سارتر بر احساس
ترس و نگراني ناشي از اين خبر بر روح و روان ماتيو تاثيري . جبهه تاكيد مي كند

  . عميق مي گذارد و او به نوعي سردرگمي دچار مي شود
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 براي سارتر كاري بس "مر گ در روح "  با آنكه نگارش جلد سوم اين اثر  
ود ، با اين حال  خود را بيشتر متوجه روحيه شخصيت رمانش مي كند و او را دشوار ب

فردي كه متعهد شده تا جهان پيرامون خود را تغيير دهد و در . به قهرماني بدل مي سازد
در پايان بخش اول اين مجلد سارتر، . نتيجه حسي از قدرت و آزادي در پي داشته باشد

ماتيو  مبهوت از سقوط ارتشي  كه خود عضوي از آن . مرگ ماتيو را به تصوير مي كشد
است، ديگر سربازان را تحقير مي كند و خود به همراه معدودي از هم قطاران براي كند 
كردن پيشروي آامانيها به رويارويي با آنها مي پردازد و در اين نبرد نابرابر كشته مي 

شاره اي به اسارت خود توسط لازم به ذكر است كه در بخش دوم اين اثر، سارتر ا. شود
 را توصيف مي " برونه "آلماني ها دارد و زندگي سخت و رقت بار كمونيستي  به نام 

كند  كه پس از اسارت ابتدا گناه شكست ارتش فرانسه را به گردن ديگران و طبقات 
فرومايه مي گذارد ، اما آرام آرام با آن شرايط خو مي گيرد و در پي كمك و ياري 

  .   ن به ديگر اسراء ، مسئوليت خويش را مي پذيردرساند
  در اين مقاله سعي بر آن است تا تحولات احساسي  و وا كنش هاي قهرمان رمان 

  . در طول مسير سرنوشت ساز او مورد بررسي قرار بگيرد

  :بحث و بررسي 
 بورژاويي سي و چهار ساله اي است ، كه در  ( Mathieu Delarue(ماتيو دولارو 

او مجرد است و معشوقه اي به نام . بيرستان پسرانه  به تدريس فلسفه مشغول مي باشدد
در حقيقت ، او احساساتي عميق يا به نوعي عشق درباره .  دارد (Marcelle)مارسل 

تنها چيزي كه وجود دارد نوعي حس ترحم است زيرا . اين زن در خود حس نمي كند 
براي او مهم ترين . اتيو محرم رازهاي او نيست بيمار است و كسي جز م"مارسل اكثرا

با اين وجود گاهي از اوقات فكر مي كند كه . دليل زندگي  حفظ  آزادي اش مي باشد 
از ابتداي رمان ، طرح .  زمان تعهد او فرا رسيده و بايد عازم جنگ در اسپانيا شود

اتيو وادار كردن اولين عكس العمل م. داستاني  با خبر بارداري مارسل شكل مي گيرد
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او به فكر . اما مشكل اساسي او نداشتن  پول كافي  است . مارسل به سقط جنين است
براي ماتيو . كمك گرفتن از دوستانش مي افتد اما هر بار با مانعي برخورد مي كند

با اينكه گاه در باره ازدواج  با خود مي . او بچه نمي خواهد: موضوع روشن است 
. او جز فرمان آزاد بودن مشخصه ديگري را براي او لازم نمي داندانديشد، ولي عقل 

نوعي طغيان در وجود او سرچشمه گرفته است كه مانع از پذيرش واقعيت زندگي شده 
از ديدگاه سارتر ، انسان همواره خود را در باره امور صحيح و غلط گول مي زند . است

مي . وشت  و اعمال خويش استو از اين باب تنها خود انسان است كه مسئول  سرن
  : توان اشاره كرد كه آزادي ماتيو بر هر انتخاب ويا گزينه اي حق تقدم دارد

براي . اين يك وسيله است. مي دانم ، اين هدف تو نيست :  مارسل گفت "  
براي اينكه آزاد باشي و بر خود قضاوت : اينكه حتي از خويشتن خويش آزاد  باشي 

وقتي به خودت نگاه مي كني ، فكر مي كني كه تو . رد علاقه توست اين رفتار مو. كني 
هيچ . در واقع اين ايده آل توست . آن چيزي نيستي كه ديده مي شود، كه تو هيچي

  ) 19. سن عقل( ".بودن 
به .    در واقع ، آزادي انسان ناشي از وضعيت او در ضرورت گزينش است 

يرا انسان به دليل محدوديت هايش طرح در ز. راستي آزادي ناشي از محدوديت است 
  ) 228. بابك . احمدي(. مي افكند و ناچار مي شود كه گزينه اي را برگزيند

   از طرفي  آن چه موجوديت هر انسان را محك مي زند مسئله وجود داشتن 
به اين جهت است كه . است ، زيرا انسان همواره براي خود مسئله زنده و مداوم است

 زماني كه به وجودش فكر مي كند خود را اسير احساساتي گنگ مي يابد و ماتيو در
با نظر كردن به افرادي كه در كافه  نزديك او هستند به موجوديت آنها . سرگشته است

  :  در حد اشياء بدون ارزش مي انديشد
آنها در اين كافه .  آنها زنده اند ، همگي آنها و هر يك زندگي خود را دارد"  

ولي با . به رقص مي پردازند ، با يكديگر مي آميزند و يا از كنار هم مي گذرند كوچك 
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اين حال زندگي فردي هر يك مثل يك مسواك ، مثل يك ريش تراش و يا ديگر 
  )271.سن عقل( ".وسايل شخصي ارزش ديگري ندارد

  ماتيو براي يافتن پول بيش از بيش اسير دلهره مي شود كه بر اعمال و رفتارش 
  :در واقع طبيعي ترين رفتار براي اين حالت فرار از دلهره است. تاثيري فراوان مي گذارد

 تا لحظه اي ديگر ، تا لحظه اي ديگر، باز جستجوي بي حاصل اش را از نو آغاز "
خواهد كرد، تا لحظه اي ديگر با عذاب ديدن چشمان نفرت بار و خسته مارسل ، با 

چ ، با تصور ماسك مرده وار لولا ، او طعم تبي را در عذاب تصور جهره مزورانه ايووي
  ) 332. همان (. ته دهانش حس خواهد كرد ، دلهره باز هم معده او را چنگ خواهد زد 

زيرا هر كس .   از ديدگاه  سارتر دلهره وضعيتي وجودي در برابر خويشتن است 
ست كه انسان را فلج مانند ترسي ا. مي داند كه به طور كامل ساخته و پرداخته نشده 

مي كند با اينكه در حالت دلهره فرد سوژه اي كنش گر و پويا است ، اما نمي تواند به 
شخص در آستانه دلهره در برابر . وضعيت ها پاسخ دهد و خود را از دام آن رها كند

آزاد است ، اما همين آزادي اش سرچشمه دلهره او مي . ورطه اي هولناك ايستاده است
  )242. حمدي، بابكا(. شود

  با اينحال ماتيو سعي مي كند كه اين بحران  را فراموش كند ، گويي مي خواهد 
 يا همان سوء نيت قلمداد  (Mauvaise foi)سارتر اين عملكرد را . خود را گول بزند

در . مثل آنكه به جاي امري درست امري را نادرست جلوه دهيم يا بر عكس. مي كند
ي قرار دارد و مي كوشد تا به خويش بقبولاند كه مستقل از وضعيت واقع فرد در وضعيت

شخصيت رمان  در دل مي خواهد كه همه چيز را . است در حالي كه چنين نيست
فراموش كند و يك شب را به راحتي به صبح برساند ، اما نيك مي داند كه مارسل 

اري ندارد ، گويي دست ماتيو خود را در گردابي مي بيند كه راه فر. فراموش نمي كند 
آنچنان . تقدير بر او چيره شده تا تصميم گيري و يا گزينش آزادانه اش را سلب كند

درمانده شده كه حاضر است دست به هر كاري بزند و اين جبري كه بر او نازل شده 
بدين روي دست به كاري مي زند كه خود از آن شرم دارد، او . است را از ميان بردارد
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 مي شود و پول وي را مي دزدد و آن  مبلغ  " لولا"تمان زني خواننده  به نام وارد آپار
را به دست مارسل مي رساند  و به او توصيه مي كند كه هر چه زودتر خود را از شر 

   .بچه نجات دهد
حتي در .   چنين عملكردي  به نابودي اخلاقي و حقيقت انساني او منجر مي شود

 كه او را به عضويت در حزب  ( Brunet)انش به نام برونه رويارويي با يكي از دوست
كمونيست  فرا مي خواند ، متوجه ضعف خود در تصميم گيري مي شود و با خود فكر 

سارتر در فلسفه خود بر اين باور . مي كند كه اين تعهد مسئله اي پوچ و بي مورد است
ه و وضعيت خود را است كه تعهد رويكرد كسي است كه از مسووليت خود آگاه  شد

در اجتماع درك كرده است و مي خواهد دست به كنشي بزند تا آزادي خود را در 
ما همان گونه كه به آزادي محكوم هستيم به تعهد نيز .  وضعيتي خاص حفظ كند

محكوم مي باشيم زيرا اين امر حاصل تصميمي اختياري يا انتخابي از پيش تعيين شده 
  . نيست

، اين چنين با فرار از مسئوليت و تعهد ضعف خود را در برابر     قهرمان رمان 
او نه تنها با دزدي چهره اي متفاوت از خود رقم مي زند بلكه  . زندگي آشكار مي كند

  .به نوعي عذاب وجدان نيز دچار مي شود
با اينكه ,  روز به روز فزوني مي يابد " ايوويچ"علاقه  او نسبت به    از طرفي 

ست كه اختلاف سن ميان آن دو فرد اميد براي پيوند به يكديگر را بي سر خود واقف ا
 در امتحان اش با خبر مي شود "ايوويچ"انجام مي سازد ؛ با اينحال وقتي كه از شكست 

، تمامي كافه هاي پاريس را براي يافتن او زير پا مي گذارد تا بالاخره آن دختر جوان را 
به او تصميم مي گيرد تا او را به آپارتمانش ببرد و از براي كمك . آشفته حال مي يابد 

  :وي مراقبت كند 
آيا : به موهاي ايوويچ نگاه مي كند و با خود مي گويد .  ماتيو جوابي نمي دهد "  

  ) 412. همان ( "به خاطر او بود كه من رابطه ام را با مارسل قطع كردم؟ 
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در عشق آدمي بر . يد شده است   در فلسفه اگزيستاسياليسم ، بر شكست عشق تاك
اين باور است كه بايد دوست داشته شود و اگر جز اين باشد مفهوم عشق از بين 

اين رابطه متقابل  يعني دوست داشته شدن نزد معشوق به صورت يك نا . خواهد رفت
رضايتي مداوم شكل مي گيرد ، زيرا با شهود حسي خود شكست در عشق را به عنوان 

  ) 89. بيلمجيان، سوفي(.  خواهد يافتبنيان وجوديش
نه . او همه چيز را به هدر داده بود.  صحنه نهايي حقيقت زندگي او را بيان مي كند

تنها رابطه خود و مارسل را به شكستي نهايي كشانده بود بلكه ابراز عشق اش به ايووچ 
ه دردي نخورده ميل او به حفظ و حراست از آزادي اش ب. نيز نتيجه اي مثبتي نداده بود

  : سارتر با جمله اي فلسفي نتيجه تفكرات فهرمان رمان اش را چنين  بيان مي كند . بود
 او روزش را به پايان برده بود ، جواني خود را پشت سر گذاشته بود و اكنون "  

لذت جويي : اصول اخلاقي تجربه شده محتاطانه راه هايي را پيش پاي او مي نهادند
ض توام با خوشرويي ، تن به پيش آمد سپردن ، روحيه جدي داشتن و آگاهانه ، اغما

به كوتاه سخن آنچه كه امكان مي دهد كه لحظه به لحظه شرنگ . رنج را تحمل كردن
در . او كت اش را در آورد و گره كرواتش را باز كرد . زندگي هدر رفته اي را بچشد

من به . با اين همه درست است درست است ، : حالي كه خميازه مي كشيد ، تكرار كرد
  ) 441. همان( ".سن عقل رسيدم

 سارتر در ابتدا به تشريح فضاي جنگ و عواملي كه بر " تعليق"در كتاب دوم 
بدون شك چون خود سارتر . شخصيت هاي اصلي داستان حاكم مي شود ، مي پردازد

رش و ديدگاه اين دوران را تجربه كرده است ، حسي كه به خواننده القا مي شود نگ
  . نويسنده در اين باب مي باشد

  ماتيو به همراه خانواده برادرش در ويلايي كنار دريا تعطيلات خود را مي گذراند 
او خود را مسئول ايوويچ مي داند و . ، اما لحظه اي از فكر كردن به ايووچ غافل نيست

 زماني كه پس از با اينحال. هر روز با نوشتن نامه براي وي خود را سرگرم مي كند
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گردشي در دهكده متوجه دستور سرباز گيري مي شود ، ناگهان همه چيز براي او 
  : عوض مي شود

مانند اين بود كه نام او را با گچ بر ديوار .  ناگهان اعلاميه او را هدف گرفت"  
  )95. تعليق( ".حك كرده بودند ؛ به همراه ناسزا ها و تهديد هايي مخوف 

جنگ چه بود و چگونه  مي بايست با .  او حسي گنگ و مبهم بود    حسي اوليه
تصمميم گرفته بود تا حقوق . با اين وجود از فكر ايوويچ رها نمي شد. آن مقابله كند

زماني كه بر . اش را به نام او واريز كند و آپارتمان پاريس  را در اختيار او بگذارد
 مسئله اي تمام شده و مرده مي زندگي بي هدف خود تفكر مي كرد ، آن را مانند

هر چند كه به عنوان يك فرد . ماتيو نمي خواست خود را با جنگ درگير كند . انگاشت 
روشنفكر همواره بر امور اجتماعي و سياسي كه در  اطرافش مي گذشت تعمق مي كرد، 

  :اما اين بار تنها حس  بي تفاوتي گريبان گير او شده بود
 مي كرد كه به زودي ديگر لباس ، شغل و يا شخصيت اش  ماتيو با خود فكر"    

او در پوچ ترين جنگ ها شركت مي كرد ، جنگي كه از پيش آن را . بي مفهوم مي شود 
نه استاد فلسفه بوريس، نه . ديگر هيچ بود.گويي اسير بي هويتي شده و. باخته بود

وجود بي هويت ، هيچ ، جز يك م. معشوق پير مارسل آشفته حال ، نه عاشق ايوويچ
بدون سن ، كه آينده را از وي ربوده اند و در برابرش روزهايي غير قابل پيش بيني رقم 

  ) 129. همان( ".خواهد خورد
.   به جاي معرفي خود به پادگان ، ماتيو تصميم مي گيرد كه به پاريس بازگردد

كثيف ، :  شد آپارتمان او همان طور كه آنرا رها كرده بود در جلوي چشمانش نمايان
با اينحال ساعتي چند در خيابان هاي پاريس به گشت زدن مي . نامرتب و دلگير  

پردازد و با نگاهي ناباورانه به خيابان هاي خالي ، رستوران هاي بدون مشتري و 
  :عماراتي كه به زودي با هجوم دشمن بر خود مي لرزند نظري مي افكند

همه چيز .  در اطرافش بود ، نظري افكنداو به سفيدي ناقوسي كه.  نگاه من"  
ديگر آينده اي . نگاه من و اين سنگ هاي جاوداني و معدني همه مرده بودند. مرده بود
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تنها نگاه من تا آنجا كه چشم كار . براي زنان و مرداني كه در انتظار بودند وجود نداشت
ا فردا ، تا پس فردا و مانند سنگ ها ، ت. مي كند ، با ديدن اين سنگ ها صبر خواهد كرد

  ) 395. همان ( ".تا هميشه 
شايد كه .   از ديدگاه سارتر آگاهي شكاف يا فاصله اي ميان فرد آگاه و عالم است

مقصود اين است كه انسان با انديشدن درباره چيزي ، يا فقط با آگاهي از آن چيز آن را 
كن است موجب عدم هر چند اين خود آگاهي مم. از خويشتن خويش متمايز مي كند

. آنچه كه باعث جدايي آگاهي از سوژه مي شود همان نيستي است. و يا خلائ شود 
اين نيستي ، يا  فرار مداوم از خويش همان آگاهي است كه توانايي انسان را براي بيرون 

اين توانايي فرار از جهان ، . افكندن خود از جهان و يا بخشي از آن باعث مي شود
اين چنين .  با فلسفه شك باورانه دكارت هم خواني دارد"كه كاملا. ستهمان آزادي ا

آزادي نام ديگري است براي نيستي كه از  وجود انسان تراوش مي كند و در هر لحظه ، 
  )44. وارنوك ، مري (.او را از گذشته اش رها مي سازد

 بي   در صحنه اي كه ماتيو لحظاتي را در آپارتمانش در پاريس مي گذراند ،
در واقع سارتر ، با الهام از هايدگر اين پديده . اختيار به ياد عادات پيشين خود مي افتد

 يا فرافكني ناميده است ، اين حركت دائمي به سوي آينده  كه (projet)را طرح ، 
مفهوم حال را تغيير مي دهد ، همان طرح و برنامه ريزي است كه با هدفي دنبال مي 

يان آگاهي با امكانات خويش مي باشد و انسان راهي جز گزينش اين رابطه اي م. شود
  .ندارد

 يعني بشر موجودي است كه پيوسته مي " بشر طرحي است"   به عبارتي ساده تر 
براي .  وجود ندارد"طرح"هيچ چيز ديگري  پيش از اين .خواهد از خود پيش تر باشد

ت كه طرح شدنش را افكنده بشر، پيش از هر چيز همان اس. او  سرنوشتي مقدر نيست
رحيمي، (.چيزي است كه در تحقق آن كوشيده ، نه آنچه خواسته است بشود. است

   ) 30.مصطفي 
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مثل اين كتاب ها .  كتابي بنويسد 1 كسي  طرحي ريخته بود تا درباره استاندال "  
 مانند حضوري غير. با جلد خاكستري، مانند گرد و خاكي كه روي آنها را گرفته بود

طرح نوشيدن او ، كه مانند لوحي تيره  بر شفافيت ليوان . طرح هاي ماتيو. قابل نفوذ
ماتيو تمامي طرح هايش را در جاي جاي ... طرح سيگار كشيدن او . نقش بسته بود

  )  383همان ( ".آپارتمانش آويخته بود
آگاه ماتيو خود ديگر .  سارتراز  اين پس آزادي قهرمان خود را به چالش مي كشد 

در واقع ،  او  . است كه آزادي كه سالها در پي آن بوده در وجود خودش مي باشد 
زيرا كه آزادي . حال ماتيو مايل است كه تصميمي نهايي بگيرد. خود آزادي است

  . او نمايانگر فردي تنها ، فراموش شده و گمنام بود. اودگرگوني پليدي يافته است
آيا بايد فرار كند يا خود را به پادگان . گي مي بينداو خود را در برابر دو راهي زند

معرفي كند؟ يا شايد راهي آسان تر وجود داشته باشد، شيرجه اي در رودخانه سن تا كه 
 اين خودكشي تيره و تار نقشي مطلق بر سرنوشت او باشد؟ 

.   با اينحال ، او در نهايت سوار قطاري مي شود كه وي را به سوي پادگان مي برد
ر واگون قطار ، ميان سربازان تنها چهر ه هاي مرده اي را مي بيند كه پيش از جان د

انسانهايي كه در يك ماجراي پوچ تاريخي جان خود را از دست . دادن دراصل مرده اند
گويي تمامي اعتمادش به . دلهره اي ترسناك بر روح او چيره مي شود. خواهند داد

عه اي مبني بر امكان صلح در پادگان قوت مي شاي. زندگي و آينده سلب شده باشد
گيرد ، اما حتي همين خبر نيز او را خوشحال نمي كند ، زيرا خود را موجودي نابود 

  : شده و آشفته مي يابد
 او به خانه اش باز مي گشت ، كليد را در قفل مي چرخاند ، و كرسي "  

زندگي عادي ! هيج اتفاقي .  بودگويي اتفاقي نيافتاده. استاديش را دوباره اشغال مي كرد
. او زندگي را در دفتر كارش؛ در اطاق خوابش رها كرده بود. اش در انتظارش بود

                                                 
 صومعه "  و"سرخ و سياه"آثار او مي توان به نويسنده قرن نوزدهم فرانسه كه از )  Stendhal( استاندال -1

  .  سارتر در جواني تحت تاثير آثار اين نويسنده ارزنده فرانسوي بود.  اشاره كرد"پارم 
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هيچ كس . دوباره بدون اينكه موضوع را بزرگ كند ، در مسير زندگي قرار مي گرفت
در عرض . هيچ كس راجع به جلسه مونيخ صحبت نمي كرد. قضيه را بزرگ نمي كرد

تنها زخمي نا ديدني در ادامه و پيوستگي زندگي . چيز فراموش مي شديك ماه همه 
  : مانند يك شكاف . اش باقي مي مانند

  ) 498. همان( ".خاطره شبي كه فكر كرده بود به جنگ رفته است 
 ماتيو به همراه تعداد ديگري از سربازان در " مرگ در روح"   در كتاب سوم  

. تا مدتي از حمله ارتش آلمان در امان مي مانند) ( Padoux " پادو"دهكده اي به نام 
اما بر حسب اتفاق از جلسه افسران فرانسوي كه قرار است ارتش و سربازان را به حال 

ماتيو در دل . اين امر بر تشويش و دلهره او مي افزايد. خود رها كنند با خبر مي شود
وزي گذر بر زمين حال به معبد آنها را به خدايان اولمپ تشبيه مي كند كه پس از چند ر

بله . خود باز مي گردند  و با خود فكر مي كند كه آنها بردگاني هستند رها شده 
بردگاني كه به زودي اسير نيروهاي دشمن خواهند شد و بايد احترامات نظامي را نسبت 

  .  به آنها به جاي آورند ، زيرا قوانين نظامي به هر روي تغيير نخواهد كرد
 به خاطر معلومات و استاد بودنش مورد احترام هم قطاري هايش قرار دارد ،  ماتيو 

هر چند كه در واقع . شايد  تنها مزيتي كه در اين لحظات پوج نصيب وي شده است 
  :چنين امتيازي راه گشايي براي تغيير موقعيت او نمي باشد

اري شد تا به او وارد ساختمان شهرد.  ماتيو نمي دانست حتي با خود چه كند"  
اما بايد حس مي كرد كه با ورود او چيزي جز شرمساري و . دوستش لونژن كمك كند

به خاطر او بود كه اين هم قطاري ها حتي طرز . ندامت دوستانش را در بر نمي گيرد
و وي بدون آنكه بخواهد به عنوان حكم و مشاور آنها . گفتارشان را عوض مي كردند

  ) 141. ر روحمرگ د( ". در آمده بود 
با ديدن مرده اي كه در كنار جاده افتاده و با چشمان بسته اش گويي لبخند     

انديشه اي كه تنها . ميزند به اين نتيجه مي رسد كه مرگ امري آسان و راحت است
     . نيستي را براي او به ارمغان مي آورد و او را از هر حسي بري مي سازد
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 " مر گ و زندگي ": س در  جلد سوم تجلي مي يابد   دو مفهوم اساسي از اين پ
ماتيو كه چرخش زندگي اش نقشي متفاوت يافته است و تنها خاطراتش برايش باقي . 

آنچنان كه سارتر  مرگ را به .  مانده اند ، دل از زندگي مي كند و به مرگ فكر مي كند
مانند آن . ا بيايدانسان محكوم است كه به دني.  تشبيه مي كند" وضعيت بشري"نوعي 

فرد به زيستن . است كه به اين دنيا پرتاب شده ايم كه خود آن سرآغاز زندگي فرد است
اما هر يك از اين . ميان ديگران ، كار كردن با آنها و سرانجام مرگ محكوم شده است

حتي اگر . عوامل سرچشمه اي از وضعيت ها و گزنيش هاي فراوان فرد مي باشند
ه ديگري واگذار كنيم ، يا خود را به دست رويداد ها و حوادث آزادي خود را ب

بسپاريم، يا بي خيال بگوييم كه همه چيز از پيش تعيين شده و دليلي ندارد كه چيزي را 
  . انتخاب كنيم ، در اصل تمام اين امور  را با آزادي انتخاب كرده ايم

تصميم گرفت ، و در او .  او بدون پشيماني ، با آگاهي از اوضاع تصميم گرفت"
با . تمام شد . اما ديگر قلبي نبود: همان لحظه قلب حساس و مفلوك او به تپش افتاد

من تصميم مي گيرم كه مرگ ام را به عنوان مفهومي رازگونه از زندگي ام : خود گفت 
در نظر بگيرم ، كه زندگي كرده ام تا بميرم ، من مي ميرم تا شهادت دهم كه زندگي غير 

 ". چشمان من بر دنيا خاموشي مي گيرد و براي هميشه بسته خواهند شد. استممكن 
  ) 220.همان (

 ماتيو به گروهي از تير اندازان كه " مرگ در روح"  در نهايت در پايان گفتار اول 
او به همراه تني چند از آنها مردانه در برابر . ترك مخاصمه را نپذيرفته اند مي پيونند

با اينكه خود آگاه است كه اين درگيري نا برابراست و . اب مي آوردحمله ارتش نازي ت
  . جز مرگي بي حاصل چيزي نصيب همه  آنها نخواهد شد 

با اينحال در آخرين دم ، با هر تيري كه شليك مي كرد گويي خود را از عذاب 
وجداني كه درتعامل با نزديكان خود و بي تفاوتي نسبت به آنها در روند زندگي اش 

  . روي داده بود، رها مي كرد و به انتقامي سخت از دنيا و پيرامون اش بدل مي شد
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  در واقع صحنه آخر اين گفتار به اوج قهرماني ماتيو تبديل شده است كه او را  
  : در چالشي عظيم سوق داده است 

آزادي ،  نمادي از :  او بر انسان ، بر فضيلت اخلاقي ، بر دنيا شليك مي كرد"   
تيرها . آتش در شهرداري زبانه مي كشيد و دربالاي سر او مشتعل مي شد. حشت بودو

. سوت مي كشيدند، آزاد در هوا، دنيا به هوا مي رفت ، و من با دنيا ، باز هم شليك كرد
جهارده دقيقه و نيم ، ديگر چيزي براي طلب كردن نداشت ، تنها : به ساعتش نگاه كرد

تنها زماني كه بر روي آن افسر زيباي مغرور . مي خواستطبق قرارشان سي ثانيه وقت 
او بر روي افسر زيبا شليك كرد، بر تمامي . شليك كند كه به سوي كليسا مي دويد

زيبايي هاي دنيا ، بر خيابان ، بر گل ها ، بر باغ ها، بر روي هر آن چه كه دوست داشت 
او شليك كرد، حال . شليك كردزيبايي به عمق نيستي  غوطه اي  زننده زد ماتيو باز . 

  )245.همان ( ".پانزده دقيقه. ديگر پاك بود، قويترين بود، آزاد شده بود

  سر انجام تحول  : نتيجه 
بدون شك سارتر با حسي عميق ، مرگ قهرمان داستان خود را  نوعي آزادي   

ت كه در هر انسان ناگزير اس.تلقي كرده است كه به اختيار و انتخاب ماتيو باز مي گردد 
خود وجود . لحظه از ميان مجموعه اي از طرحها و گزينه ها انتخابي براي خود رقم زند

انسان ارزشهايي را خلق مي كند كه مي بايست از .  بر گزيدن است   ( Existence(يا 
روش زندگي و طرز تفكر انسان وي را در قبال ديگران متعهد مي . آنها تبعيت كند

  .  بيانگر مسئوليت كامل وي مي باشد"انه هر انسان دقيقاانتخاب آزاد. سازد
ماتيو با آگاهي از عدم استفامت در برابر هجوم آلماني ها چنين گزينه اي را در 

بي شك خواننده اين . پيش گرفت ، تا مفهومي را كه از ابتدا در جستجوي آن بود بيابد
با اين حال ، سارتر براي . بداثر در صفحات آخر ، مفهومي جز نا اميدي  و ياس نمي يا

توجيه نگرش خود قهرمان اش را به سوي مرگ مي فرستد تا او را به تاريخ پيوند دهد 
اما . در اصل انتخاب مرگ براي ماتيو بهترين گزينه است. و از او اسطوره اي بسازد
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 با  واقعيت اين است كه قهرمان داستان با اينكه در نهايت خود را متعهد جلوه مي دهد ،
توجه به شرايط موجود و نگرشي كه بر پوچي زندگي خود يافته بود  راهي جز پذيرش 
نيستي ندارد بدين سان ، مرگ به نقطه عطفي تبديل مي شود تا او را از ضعف و زبوني 

  .  كه در طول رمان نمايان ساخته بود ، آزاد سازد
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